
|  1440 مح��رم   19  |  1397 مه��ر   7  ش��نبه 

  Javaneh333@gmail.com     88498474 | روزنامه جوان |  شماره 85478

وي ژه كودك ونوجوان
دانســـــــــتني علمي

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصوير گر  :
         حسين كشتكار

خـاطـره هـاي به يـادمـانـدنـي

هفتم مهر،سالروزشهادت سرداران دفاع مقدس

بچه ها بد نيست بدانيد هفتم مهر سالروز شهادت پنج تن از سرداران دفاع مقدس است. 
 پنج تن از فرماندهان رده بالاي ارتش و سپاه ،پس از پايان موفقت آميز عمليات ثامن الائمه،جهت تقديم 
گزارش عمليات به امام خميني )ره( به وسيله يک فروند هواپيماي سي ـ130 عازم تهران شدند که به علت 

نقص فني  و سقوط هواپيما به درجه رفيع شهادت نائل شدند. 
اين حادثه در پي موفقيت عمليات ثامن الائمه و شکست حصر آبادان به وقوع پيوست. زماني که فرماندهان 
نظامي براي ارائه گزارش اين پيروزي به امام، عازم تهران بودند، ساعت 7 و 15 دقيقه در منطقه ميدان تير 

کهريزک سقوط کرد. اين شهدا عبارت بودند از: 
- سرلشکر فلاحي )رئيس ستاد مشترک ارتش(

- سرلشکر فکوري ) مشاور جانشين رئيس ستاد مشترک ارتش(
- سرلشکر جهان آرا )فرمانده سپاه خرمشهر و آبادان(

- سرلشکر شهيد، سيدموسي نامجو )وزير دفاع(
- سرلشکر يوسف کلاهدوز )قائم مقام سپاه پاسداران(. روحشان شاد و يادشان گرامي

 آقاي مرادي دبير شيمي مشغول نوشتن فرمول هاي 
درس روي تخته کلاس بود. خيلي منظم، دقيق و 
ــع درس دادن همه بچه ها  جدي. به حدي که موق
ــان به درس و توضيحات آقاي  شش دانگ حواسش
ــاعتي توضيحات درس  ــاً نيم س مرادي بود. تقريب
ــيد. بعد از پايان درس معلم رو به  شيمي طول کش
ــند. با سکوت  ــؤالي دارند بپرس بچه ها گفت اگر س
دانش آموزان معلوم شد ظاهراً کسي سؤالي ندارد. 
آقاي مرادي دوباره گفت: »همه درس رو فهميديد؟« 

بعضي از بچه ها در جواب سؤال آقاي معلم گفتند: 
»بله« و بعضي با اشاره سر تأييد کردند. آقاي مرادي 
گفت: »خب براي اينکه کلاس رو از خشکي بيرون 
بياريم يه پيشنهاد دارم و اون اينه که اگه موافقين 
هرکي دلش ميخواد ميتونه از خاطره هاي خودش 
ــم نيتم از گفتن  ــف کنه. البته اينم بگ برامون تعري
خاطرات ، وقت گذروني نيست بلکه هدفم اينه که از 
تجربيات همديگه استفاده کنيم. چه بسا از لابه لاي 
ــودمندي پيدا بشه که  خاطرات شما تجربه هاي س

ــه. « چند نفر از بچه ها که  براي همه مون مفيد باش
ــتاق بودند، فوراً دستشان را  انگار بيشتر از بقيه مش
ــتند تا خاطره هايشان را  بلند کردند و اجازه خواس

تعريف کنند. 
ــي از بامزه ترين خاطراتم  ــعود گفت: »آقا . يک  مس
ــتان بود. کلاس ادبيات داشتيم و  سال دوم دبيرس
ــته بوديم. يکهو  من و دوستم بغل دست هم نشس
ــت اما مگه  ــي خنده مون گرف ــر يه موضوع الک س
ــد ميومد. معلم هر چي ميگفت  ديگه خنده مون بن
»نخنديد« ما بيشتر روده بر ميشديم. ديگه دست 
ــون و رو به من گفت برو  آخر معلم اومد جلو ميزم
ــدم با همون صورت قرمز  بيرون از کلاس. منم پاش
شده از خنده رفتم بيرون. همين که در رو باز کردم 
ديدم  اي واي پدرم براي پرسيدن وضعيت درسهام 
اومده مدرسه، خلاصه همون لحظه خنده روي لبم 
خشکيد و جايش را به گريه داد.« آقاي مرادي گفت: 
» بله از خاطره مسعود ميشه اينطور نتيجه گرفت که 
هميشه اوضاع طبق اونچه ما فکر ميکنيم و دلخواه 

ماست پيش نميره.« 
 محمود گفت: » آقا بحث خنديدن شد منم يه خاطره 
از بي موقع خنديدن دارم. اجازه هست بگم؟« آقاي 
مرادي با اشاره سر به محمود اجازه داد تا خاطره اش 
را بگويد. محمود گفت: » حدوداً سه سال پيش يه روز 
معلم مون وقتي خواست روي صندلي بشينه يکهو 
پايه صندلي در رفت و افتاد روي زمين. منم نتونستم 
جلوي خندمو  بگيرم و بلند بلند خنديدم.  چون هيچ 
کس ديگه اي به غير از من نخنديده بود، معلم از من 
خواست تا پاي تخته برم و يه مسئله رو حل کنم. اينم 
بگم چند روز قبلش به خاطر روز دانش آموز بچه ها 
کلاس را با کاغذ هاي رنگي و بادکنک تزئين کرده 
بودند. منم تو فرمول غرق شده بودم و سخت مشغول 
حل مسئله بودم که از بدشانسي يکي از بادکنک هاي 
آويزون از سقف ترکيد و من از جا پريدم. بي اختيار 
همه زدند زير خنده. از خجالت سرخ شدم و اونجا بود 
که فهميدم چه کار اشتباهي کردم و نبايد به معلمم 

ميخنديدم.« 
آقاي مرادي گفت: »بله بچه ها تمسخر ديگران به هر 
دليل کار خوبي نيست. در واقع اگر هر کدوم از ما در 
اينگونه موارد خودمون رو جاي طرف مقابل بگذاريم، 
ــعيد رضوي  ــت.« س ديگه اون اتفاق خنده دار نيس
گفت: »آقا اجازه من از روزدانش آموز يه خاطره دارم. 
اجازه هست بگم؟« آقاي مرادي اجازه داد و سعيد 
گفت: » من و دوستم توي راهروي مدرسه بوديم که 
يکهو معلممون اومد و گفت: بچه ها روزتون مبارک. 
آقا منم جوگير شدم گفتم: خيلي ممنون روز شما 

هم مبارک.«
ــامان گفت: » من خاطره اي الان به ذهنم نمياد   س
ولي اگه دوباره به دوران ابتدايي مدرسه برگردم فقط 
به نمره درس و شاگرد اول شدن فکر نمي کنم بلکه از 

مدرسه و از لحظات باهم بودن لذت ميبرم و درسمو 
ــي هام ميگم  ــم.  الانم به همکلاس با علاقه ميخون
بچه ها بياييد قدر اين روزها را بدونيم و تا ميتونيم برا 
خودمون خاطره هاي قشنگ درست کنيم. ما فقط 
مدرسه نمياييم که نمره قبولي بگيريم. ما مدرسه 
ــوب درس خوندن موفقيت آينده  مي آييم که با خ

زندگيمون را تضمين کنيم.«
ــامان تشکر کرد و گفت:» درسته  آقاي مرادي از س
همينطور که سامان اشاره کرد موفقيت آينده شما 

در گرو خوب درس خوندن امروز شماست.« 
شهرام گفت: »من در دوران ابتدايي و راهنمايي کلًا 
تو مدرسه هميشه بچه شيطوني بودم و کمتر به فکر 
درس خوندن بودم و معمولاً کارهاي شيطنت آميزي 
ميکردم تا اينکه يک اتفاق برايم افتاد که باعث شد 
دست از شيطنت بردارم. يادمه چند روز مونده بود به 
عيد. بچه هاي کلاس را جمع کردم و پيشنهاد دادم 
ــر کلاس نريم تا  که اين چند روز مونده به عيد را س
مدير مجبور شه تا عيد مدرسه رو تعطيل کنه. بچه ها 
هم قبول کردن و قول دادن از فرداي اون روز کسي 
ــه نياد. منم خاطرجمع به مدرسه نرفتم.  به مدرس
اولين روز بعد از تعطيلات عيد وقتي به مدرسه رفتم 
مدير مدرسه منو خواست و ازم توضيح خواست که 
ــلات را غايب بودم. اونجا  چرا چند روز قبل از تعطي
بود که فهميدم بچه ها همه آمده بودن و تنها غايب 
کلاس من بودم. هيچي ديگه. وقتي اومدم تو کلاس 
هرهر و کرکر بچه ها بود که کلاس رو برداشته بود. 
البته فقط خجالت نبود که نصيبم شد بلکه آخر سال 
3 نمره از نمره انضباطم هم کم شد. حقيقتش از اون 

به بعد تصميم گرفتم ديگه بچه مثبت باشم.« 
ــاي مرادي  ــد، آق ــه تمام ش ــهرام ک حرف هاي ش
ــه و بقيه  ــي خب کم کم آخراي کلاس گفت: »خيل
خاطره گويي ها باشه براي يه موقع مناسب ديگه اما 
چيزي که بايد بگم اينه که بچه ها قدر اين روزها رو 
بدونيد. وقتي بزرگتر شديد و به سن من رسيد بهتر 
ميفهميد که اين روزهاي تحصيل دوران طلايي عمر 
ــما رو ميسازه.  شما محسوب ميشه و سرنوشت ش
من مخالف تفريح و سرگرمي و بازي نيستم اما هر 
چيزي سر جاي خودش خوبه. شما هر چي وقتتون 
ــي بگذرونيد و  ــرگرمي و وقت گذروني الک رو به س
شيريني بازي و تفريح رو بچشيد بعداً بايد تلخي و 
غصه عمر تلف شدنتون رو هم مزمزه کنيد. ضمن 
اينکه افسوس و غصه خوردن ديگه فايده اي نداره.« 
آقاي مرادي ادامه داد:» بچه ها قبل از رفتن اين شعر 
ــاني رو يادداشت کنيد و  شاعر معروف، فيض کاش
ــپاريد.« بعد روي تخته کلاس کنار  به ذهنتون بس

فرمول هاي شيمي نوشت: 
»بود بدتر ز هر زهري مزيدن/ سرانگشت پشيماني 
ــت  گزيدن/ چرا عاقل کند کاري که بايد/ سرانگش

پشيماني گزيدن.«

تا به حال با خودتان فکر کرده ايد وسايلي که هر روز 
از آنها استفاده مي کنيد، از کجا آمد ه اند؟ اولين کسي 
که اين وسايل را اختراع کرده است، ايده  ساختش 
را از کجا آورده است؟ آيا مي دانستيد بيشتر ابزارها 
ــا الهام از  ــازه هايي که اطراف ما وجود دارند، ب و س
طبيعت ساخته شده اند؟  ابزارهايي که انسان براي 
ساخت آنها ازطبيعت و حيوانات الهام گرفته است. 

ماري كه دزدگير دارد

 شايد ايده زنگ خطر را ابتدا انسان از مارهاي زنگي 
ــد.صدايي که مار زنگي با دم  الگو برداري کرده باش
ــدار است؛ صدايي  خود توليد مي کند نيز نوعي هش
ــويد. من  ــد: به من نزديک نش که مي خواهد بگوي
نيش مي زنم و سمي هستم. مار زنگي اين صدا را با 
زنگوله انتهاي دم خود توليد مي کند. اين زنگوله از 
ــت سر هم تشکيل شده  قسمت هايي توخالي و پش
است. هنگامي که مار زنگي دمش را تکان مي دهد، 
به هم مي خورند و توليد صدا مي کنند. مارهاي زنگي 
ــاي دم خود دارند؛  نوزاد تنها يک برآمدگي در انته
ــه تدريج که بزرگتر  يعني هنوز زنگوله ندارند امّا ب
مي شوند و پوست مي اندازند، بخش هايي از پوست 
قبلي در انتهاي دم باقي مي ماند و هر بار زنگوله کامل 

و کامل تر مي شود. 

الگوبرداري هليكوپتر از سنجاقک 

هليکوپتر ها داراي پره هايي هستند که در اثر جنبش 
مقاومت هوا را پايين مي فرستند. از ميليون ها سال 
ــنجاقک وجود  ــره اي به نام س قبل روي زمين حش
ــت که تقريبا به شکل  ــته که داراي دو بال اس داش
هليکوپتر عمل مي کند و چرخش آنها مانند پره هاي 
ــت و بدن اين جاندار نيز دقيقاً مشابه  هليکوپتر اس
ــت و داراي يک دم نازک است که در  هليکوپتر اس
همه هليکوپتر ها وجود دارد. بي شک الگوي ساخت 
هليکوپتر از روي اين جاندار کپي برداري شده است. 

راداري كه هيچ وقت از كار نمي افتد

ــمندان  نشان مي دهد   بررسي ها و تحقيقات دانش
ــير صحيح را پيدا  ــراي آنکه بتوانند مس مورچه ها ب
کنند، موقعيت خورشيد را در آسمان به دقت تجزيه 
و تحليل مي کنند و سپس آنها را با اطلاعات بصري 
ــت مي آورند، تطبيق  ــط پيرامون به دس که از محي
مي دهند. آنها در اين فرآيند از خاطرات قبلي خود 
ــر بياورند زماني که  هم کمک مي گيرند تا به خاط
خورشيد در چنين موقعيتي قرار داشت، مسير خانه 

چطور دنبال مي شد. 

استتار حيواني  در آموزه هاي نظامي
ــت براي در امان ماندن  ــتِتار يکي از راه هايي اس اسِ
ــط  ــدن توس ــودات زنده و غيرزنده از ديده ش موج
ــدن از  ــخيص ش ــمن که از طريق غيرقابل تش دش
ــي رود.در طبيعت جانوراني  محيط اطراف به کار م
که با محيط خود همرنگ هستند از اين روش سود 
ــان بدن يوزپلنگ  مي برند مانند طرح و رنگ يکس
ــدن آفتاب پرست با  با گياهان اطرافش و همرنگ ش

محيط اطرافش. 
ــان ها نيز در دفاع نظامي از اين روش حيوانات  انس
الگو برداري کرده اند. يکي از استتارهاي بسيار جالب 
را مي توان در نمونه اي از پروانه يافت که براي مصون 

ماندن از دشمن به شکل مار افعي ديده مي شود.

داستان تصويري: دلت بسوزه
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 خب تمرين  رياضي كه تموم 
شد بعدش برم سراغ درس 

فارسي

چكار ميكني
 داداش؟

دارم مشقامو  
مينويسم.

مياي بريم فوتبال
نه فردا امتحان بازي كنيم؟

 ديكته دارم.

 بچه ها با توپ به
 صورتم زدند.آخ

ولي من اصلا  چشمم بد جورميسوزه
دلم نميسوزه

چي شد
 برگشتي؟

 فردوسي شاعر حماسه سرا...

پس خودم تنهايي
 ميرم دلت بسوزه
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